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  14/2/90:قطعي تاريخ پذيرش 

  
  

  
  :چكيده
بزرگترين گويندگان فارسي زبان دردربارگوركانيـان هندكـه بـه مقـام ملـك       يكي از

 دهلـوي،  اميرخسـرو  پـس از  را او و رسـيد )ق.ه  1014-963(الشّعرايي جلال الدين اكبر
است كـه  )ق.ه  1004-954(دانسته اند، ابوالفيض فيضي گوي هند بزرگترين شاعر فارسي

ارديگر، همچون بسياري ازمقلدّان نظامي به تقليـدازليلي ومجنـون پرداخـت    علاوه برآث
بيـت  4200در1003ومثنوي عاشقانة نل ودمن را درهمان وزن به درخواست اكبرشاه درسال

نل ودمن فيضي ترجمة منظوم آزاديست برگرفته ازمهابهارات،درداستان عشقبازي .سرود
ي داســـتان مضـــامين وفيضـــي دراثنـــا Damayanti) (Nala vaنـــل ودمـــن 

ويژگيهـاي سـبكي ايـن     دراين جستار.راگنجانده است...ديني،عرفاني،عاشقانه،فلسفي و
  .منظومه رادرسه سطح زباني، ادبي وفكري بررسي كرده ايم

  
  :كلمات كليدي

  .ص سبكي، نوآوريهاي ادبيئخصا نل ودمن،
  

                                                 
 mostafavi_arman@gmail.com.تهران» ره«استاد دانشگاه علامه طباطبايي - 1

 .»ره«دانشجوي دكتري ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي - 2



                                                                           1390 تابستان – 12شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 126

                      

  

  :مقدمه
ــزينش    ــزي وشــيوة گ ــژه، هنجــار گري ــي شــيوة نگــرش وي ــه معن دانســته  ســبك را ب

بسـط  .ترين تعريـف آن عبـارت اسـت از شـيوة بيـان ويـژه       ؛اما ساده)45: 1375شميسا،(اند
بيتــي ، نشــانگر قــدرت بيــان وخلاقيــت  4200داســتاني چنــد صــفحه اي در منظومــه اي 

شاعراست واين توانايي تاحد زيادي منوط به استفادة سراينده از سبك و سـياقي مناسـب و   
 يوة بيان يك اثر علاوه بر ارضاء حس كنجكاوي مخاطـب، راهـي را  بررسي ش.كارآمد ميباشد

 اگــر مشــتاق پيــروي از شــيوة صــاحب اثــر باشــد، شــگردهاي او را  فــراپيش او مينهــد تــا
دراين جستار جهت احاطة اجمالي خواننده نسبت به ويژگيهاي اثر، آن رادرسه سطح .دريابد

ررسـي سـبكي منـوط بـه پـرداختن بـه       ازآنجا كـه ب .زباني ، ادبي و فكري بررسي نموده ايم
ويژگيهاي متكرّر يك اثر است،مطالبي كه ذكرشده داراي بسامد زيادي در كل اثر ميباشـند؛  
اماجهت پرهيز از طولاني شدن مطلب، تنها به ذكر چند مورد به عنوان نمونه بسـنده شـده   

  . واز ذكر مطالبي كه بسامد بالايي نداشته اجتناب شده است
  :»ابوالفيض فيضي«ي درموردشاعرابتدا مختصر

ــي   ــوالفيض فيض ــيخ اب ــره اي (ازش ــتاني، اگ ــاني،فخرالزّ(هندوس ــادي)1340:247م  ،اكبرآب
،ملك الشعّراي دربارجلال الدين اكبر، باالقابي چون افصح الفصحاء،افصـح  )838: 1368صفا،(

» و دمـن  نـل «فيضـي در .نام بـرده انـد  ) 247: 1340فخرالزمّاني،(المتكلمّين،زبده المتأخّرين
  :خودرا فخرالحكماء و ختم الشعّراء ناميده است

  )4149(ختم    الشعرا    گل    نگينم جبينمخط     فخر     الحكما     
. دراشـعاروي ميتـوان يافـت   »فياضـي «يـا »فيضـي «وي را (pen name)تخلّص شـعري 

ا  فيضي تخلـّص ميكـرد   شعر در از زندگاني خود ابوالفيض تا مدتي دراز حيـات   اواخـر  در امـ
  .به فياضي تغييرداد را تخلّص خود

شـيخ  ) 249: 1340فخرالزماني،. (مولدآن عندليب گلستان خيال ازدارالخلافة آگره است
  :   ق متولّد شد.ه  954ابوالفيض به سال 

  )4124(در   نهصد  و پنجه  و  چهارم شد   مهد   من   اين   بلند   طارم
چندي درمحضـرخواجه حسـين مـروزي بـه تحصـيل       ودرخدمت پدرتربيت يافت وآنگاه

درسـال  .مدتي صدارت آگره،كالنجروكاليبي رابرعهـده داشـت  .فنون ادب وشعروانشاء گذرانيد
هجري كه سي وسومين سال تخت نشـيني اكبربود،فيضـي بـه مقـام ملـك الشـّعرايي        996
رده درگذشت ودر آگـره بـه خـاك سـپ     براثرتنگي نفس درلاهور 1004فيضي درسال. رسيد
. اثرهاي فيضـي متعددوبـه نظـم ونثرهردواسـت وشـمارة آنهاراتايكصـدويك نوشـته انـد        .شد

ليلاوتـي   -4ديوان غزليـات  -3سواطع الالهام -2: مواردالكلم -1: ازجمله). 849: 1368صفا،(
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: اسامي كتـب خمسـه اينسـت   .خمسه، يعني جواب مثنويهاي پنجگانة نظامي -5در حساب 
درمقابل خسرو و : (»سليمان و بلقيس« -دوم) مقابل مخزن الاسرار در: (»مركز ادوار«  -اول

در مقابل اسكندر : ( »اكبرنامه« -چهارم) درمقابل هفت پيكر:(» هفت كشور« -سوم) شيرين
  ).درمقابل ليلي و مجنون: (»نل و دمن«  -پنجم) نامه
   

  :سبك سخن فيضي
شت بيشتر طـبعش متمايـل   چون طبيعتاً مشكل پسند بوده و در عربي هم يدي بسزا دا

قصائد ابتدايي كه هستند در آنها الفاظ نامأنوس عربي به كثرت يافت .... به صنايع بوده است
  :مثال.ميشوند و بايد دانست كه اين اثر همان جنبة ملائيت اوست

  كه بر نهال  فلك ميكنند اغصاني هاي   عظام يكي  معلمي  شاهزاده
  :از ابوالفرج روني تقليد و اقتباس ميكرده است از يك قطعه اي معلوم ميشود كه

  گامي  به   دو   صد   نهج  گرفتم فيضي    منم     آنكه    در   معاني
  نه    چرخ     درج    درج   گرفتم تا   كرد     دلم     عروج     مستي
  از      شعر      ابوالفرج       گرفتم ذوقي  كه  توان  گرفت   از   شعر

فزوني مييابد همانقدر زبانش )فارسي زبانان(ن هرقدر آميزش و اختلاطش با اهل زبانليك
ازجمله خصوصيات شاعري فيضـي ايـراد اسـتعارات شـوخ و     ....ساده و صاف و روشن ميشود

مضامين و موضوعات فلسفي او هم اكثـراً انعكاسـي اسـت از    .قدرت و تازگي تشبيهات اوست
  :غرور و ادعا 

 آگاه شو كه قافله ناگاه ميزنند !كه اي رفيق:ريقتگويند همرهان ط
  آنجاكه لطمه هاي يداالله ميزنند روي  گشاده   بايد   و  پيشاني   فراخ

  )56-61: 1334نعماني،(
سخن فيضي چه در نثر و چه در نظم منتخب و استوار و متضمن انديشه ها و مطالـب  «

لفظ كهن ؛يعني در زبـان اسـتادان پيشـين     او معتقد است كه بايد معني نو را در. تازه است
  :گنجاند واز نقل معاني اين وآن به بهانة توارد ويا اداي آنها در لفظ بهتر خودداري كرد

  معني  نو  بايد   و  لفظ  كهن تا   ز   تو آراسته   گردد  سخن
  گرد بگرد  سخن كس  نگرد در ره دل پيش رو  وپس مگرد

  جود به مال دگران تا به كي؟ كي؟قصد  خيال  دگران  تا  به
  ...گاه  به  تضمين سپر انداختن گه   به   توارد   علم    افراختن
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دقتّ در انتخاب لفظ تقريباً از همه نوع شعر فيضي آشكارست و بعيد نيست كـه مفطـور   
نبودنش به زبان فارسي او را بدين كار ميكشانيد و به سبب همين حالت است كه او از ايـراد  

كه آنها را از راه ممارست در پارسي [اژههاي عربي غير لازم در ميان واژههاي فارسي عريق و
، امتناعي ندارد و گذشته ازين غالباً سـعي ميكنـد بـه    ]خواني در ذهن خود فراهم آورده بود

هاي مختلـف بخصـوص صـنعت    ششم تا هشتم با ايراد صـنعت هاي  شيوة قصيده سرايان سده
رصيع ، وبا استفاده از اطّلاعات وسيع علمي در خلق مضمونهاي شاعرانه ، مماثله و موازنه و ت

درسـت اسـت كـه فيضـي در     .هاي خود آرايـش ظـاهري و رونـق معنـوي بخشـد      به قصيده
قصيدههاي طولانيش توانايي خويش را در اين نوع از شعر ظاهر كرده است اما حـق آنسـت   

زلهاي وي بجوييم كه در آنها حـرارت و  كه لطف سخن او را بيشتر در مثنويها و سپس در غ
جهش خاص همراه با انديشه هاي تازه و لفظ كهن وتركيبهـاي تشـبيهي و اسـتعاري نـو و     
توانايي در وصف ديده ميشود اما به هر حال شـيوة بيـان درآنهـا همـان اسـت كـه در شـعر        

فت هم بايد گبر روي . وجود داشت) متابعان نظامي( گويندگان و غزلسرايان و مثنوي سازان
ويژه در ميان گويندگان هندوستاني ، بعد از خسرو و حسن، كه فيضي شاعر تواناييست كه ب

در صف اول گويندگان جاي داشته و بحق مرتبة ملك الشعّرايي برازندة طبع و بيانش بـوده  
  ).856-857: 1368صفا،(» .است
  

  :خلاصة اثر
ــود بـــه  ــاز ميشـ ــوالمظفّر حمـــد،مناجات،نعت سيدالمرسلين،م:آغـ ــتايش ازابـ عراج،سـ

اكبرشاه،تقريب ترتيب اين افسانة افسون پرور،رنگ آميزي نگارستان عشـق در ايـن كارگـاه    
خرد فريب،بنياد آتشكدة عالم سوز وبيان تفي ازراجه نل،افتادن خارخـار ناشـكيبي درسـينة    

  ...نل،تدبيروزير در شناخت نبض بيمار عشق وشرح حسن دمن و
نـل،  .بيـرون كشـيده شـده اسـت    » مهابهـارات «ستانها است كـه از  يكي از شيرينترين دا

ــاه ــين« پادش ــن »  Ujainاجُ ــي(ودم ــه) دمنيت ــر راج ــين«،دخت ــيم س ــانرواي» به « فرم
نل زيبا، نيرومند،شجاع،جوانمرد وسـواركاربود ودمـن زيبـايي و فريبـايي بـي      . »Bidarبيدر

ا براي دمـن ميفرسـتد كـه    نل غازي ر. اين دو ناديده شيفتة يكديگر ميگردند.همتايي داشت
تـا آنجـا كـه پـدرومادررانگران كـرده       افـروزد  شيفتگي وي را حكايت كنـد ودمنيتـي برمـي   

  .وواميدارد تا دختر راشوهر دهند
صـدها تـن از راجـه    . برپـا ميشـود  » سويصبر«براي برگزيدن همسر، جشن مليّ هندوان 

به نل رشـك ميبرنـد نيـز     كه) خدايان هندي(نل و چهار ديوتا. زادگان درآن شركت ميكنند
دمن به كمك نيـروي عشـق ، نـل خـود را     !. درجشن شركت ميجويند، هرچهار به قيافة نل
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و دختـري بـه نـام    » سـين « مييابد ودو دلداده به يكديگر ميرسند و از آن دو پسري به نـام 
  .به دنيا ميايد» اندرا«

 ميبـازد و » پشكر«خود  را به برادر  مال خود با آن خوبيها دريك قمار پادشاهي و» نل«
ديـو كـه   » كالي«. نيز با وي روزهاي دشواري را ميگذراند» دمنيتي«. روي به صحرا ميگذارد

تا . دمن تك و تنها در جنگل. از آن عروسي خشمگين بود، نل را ناگزير به ترك دمن ميكند
نـيش مـاري    در ميگشت تا اينكه به دنبالنل درب. دختر را نزد خود ميبرنداينكه پدر و مادر 
كار » نل«. اي در ميايد وهمين تغيير قيافه وي را از سرگرداني رهايي ميدهد به شكل كوتوله

راجـه را بـا   . آگـاه ميشـود  » دمـن «. را ميپذيرد» اجودهيا«راجة » توپرن«راني وآشپزي  ارابه
نـل بـه قيافـة اصـلي      . آشپز وي  دعوت ميكند و شوهر خود را باوجود قيافة زشت ميشناسد

بـرادرش بـاز    از پادشاهي خود را) پدر زن خود(»بهيم سين«د در ميايد و به كمك راجه خو
  .ميگيرد

  :ابداعات شاعر
از آنجا كه اين اثر به تقليد از ليلي ومجنون سروده شده؛ لذا طبيعي است كه در بسياري 

داشـته   اما دراين ميان فيضي ابداعاتي خاص خود نيـز . از موارد دنباله رو شيوة نظامي است
  :است از جمله

  ...نور مژگان گسل، انديشة خجالت انديش، عشق آتشين خوي و: مثل: تركيبات نو -1
  )29(مژگان    گسل   و نظر گدازست آن      نور   كزو دو ديده  بازست
  )34(انديشه    درو   خجالت    انديش جولانگهش   از  حد   خرد   بيش

  )94(موي  بن  هر   به    ي اآتشكده ويخ آتشينعشق ز   انگيخت
  :مثل: تشبيهات نو -2

  )46(روز ة    شكوف      شب      سنبل    با افروزدل  هيئت    به     بنمود
  )66(تقدير          گونياي    به      بگرفت تدبير        كارگاه         ة انداز

  )88(خار       پايش        ستارهمار      مس گردون  شب   و   روز    ره  گرايش
  )263(زير    پايش    دو      كوننعلين     فضايش        جولانگه          لامكان

، مركـز دور هفـت   )استعاره از حـرف توحيـد  (مامهش اقدسي شاهد :مثل: استعارات نو -3
استعاره (تر دير بينوايان، خاكس)»ص«استعاره از نبي اكرم(جدول و گرداب پسين و موج اول

  ):استعاره ازمخاطبان اهل دل(،سرمه سايان)از اشعارشاعر
  )124(كي     سركشد    از   شكاف   خامه؟ اين        شاهد         اقدسي     شمامه

 )200(پسين      و     موج     اولگرداب     آن    مركز    دور      هفت    جدول
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  )706(به      سرمه  سايانسرمايه     برم      ر          بينوايانديستر           خاك
  :برخي ازويژگيهاي متكرّراين اثربه قرارزيرند:سبك نل ودمن

   به اقتضاي ادبي بودن اثـر ميتـوان بـراي غالـب صـنايع ادبـي درايـن منظومـه         : يادآوري
كه بايدتكرّر ويژگيها موردتوجه ازآنجا . هايي يافت كه ما از ذكر آنها خودداري كرده ايم نمونه

طـوري كـه بـراي هـر     يم كه بسامد بالايي داشته اند بقرارگيرد؛ لذا تنها از صنايعي نام برده ا
مورد ميتوان دهها مثال را در منظومه يافت ولي جهت اجتناب از طولاني شدن مطلب تنهـا  

ار ديگـر  رشده طبعاً درآثبه علاوه صنايع ذك.به يكي دو مورد به عنوان نمونه اكتفا شده است
ا مجمـوع   )ويژه در سبك دوره اي عصر شاعر ياحتيّ قبـل از آن ب(شاعران نيز وجود دارد ؛ امـ

  . ، بااين بسامد، ويژگي سبكي مختص به فيضي است)نه صنايع ديگر(اين صنايع
  
  ):Literally Level(سطح زباني -1

  ):Phonostylistics(سطح آوايي ياسبك شناسي آواها : الف
  :    جناس زائد
  )331(مه       نهاد      اكليلبر     جبهة      تعجيل    برق     براقاز     نعل     

  :جناس  لفظي
  )117(قلقلتوست     نيم    از    شيشة      غلغلدوران    به   هزار   جوش    و  

  :تكرار عين واژه
  )111(سخن  سخن  چند؟ت  سخن اي  مس دستان   زن   هر    نو   و كهن   چند؟
 )143!(همه     تواي    بي  همه   با   همه    !اي        جوش     هزار      زمزمه    تو

  :ردالصدرالي العجز
  )121(اول       تو       بدايت       آخربا     آخر       همه       را     نهايت      آخر

  )تكرار صامت ك:(هم حروفي
 )523(فكنده     سايهبر   كون   و   مكان     روان      به      چار   پايه    تختيست  

  
  
  :ها يا سبك شناسي واژه) Lexical(سطح لغوي : ب

بيت اول ده  ده(بيت  يكصددريك بررسي نمونة آماري كه برروي : كاربرد واژههاي عربي
از ،در، و، بـا، تـا،   : في چونبدون احتساب حرو(واژه  847صورت گرفت، از حدود ) فصل اول
هـاي   كار رفتـه در ايـن اثـر، واژه   هاي ب درصد واژه 25واژه؛يعني تقريباً  216حدود ...)بر،كه،و

  .دخيل عربي هستند



                                               

  131/»نل و دمن« ويژگيهاي سبكي

 

 

  :»ي«هجاي ميانجي
  )525(به    بانگ    ناقوس    ترسايانچون   بنهند     ز      سر       كلاه       ناموس

  :هايي بااملاي دوواوي واژه
  )670(آور تراووشخون  كن   دل    و  در  آور  كاووشناسور     كهن     به     
  )864(آورد  تراووشصد   بحر     به  يك   آورد كاووشلطف     تو    دلم   به 

  
  :كاربرد:يا سبك شناسي جمله) Syntactical(سطح نحوي : ج

  :باء زينت برسرفعل
 )85(جهان      جهان     راپيچيد    درو      را     درون        آگهان      بشكافت

  :باي صفت ساز
 )1080(نيست      بسازترگهي      نظاره     زين       انجمني        فرازتر      نيست

  )3314!(و   دانش     انديشانديشه   سگال   !پيش بخردانگفت  اي   به  خرد ز 
  :مي و همي

  )65(همي    سرايد     از   بركاين    نكته     ما     به    گوهر   بگرفت       زبان  
  )107(نميرود     به    جايي اين      راه       بيهوده       چه        ميزني       نوايي؟

  )163(كز  آب   گره    همي    شود   سخت زين  اشك  به دل  چه بر دهد بخت؟
واداركردن مخاطب بـه درنـگ    بي ،به جهت ايجاد ابهام ودرسبك اد :عودضمير به ماتأخّر
  :قلم دربيت بعداست» او«دربيت زير مرجع ضمير.وتأمل،مستحسن است

  )2(غيرت    سر     او    دو    لخت  كرده او     پاي     به    راه     سخت    كرده
  )3(ن    سستايوان   به     بزرگي  و ستو توحيد   تو   نيست   بر     قلم    چست

  درمعني گذاشتن: مثل ماندن :ها درمعاني خاص كاربرد واژه
 )91(نه     دايره     راست      ميل      مركز مانم     به   كفت    نخي     ازين    خز
  )188(پيش      واپسان    رابردند      ز       ماندند   ز   پيش    و   پس  كسان   را

  خاموش شدن:تن زدن
  )194(گنجشك     نه      مرد     شاهبازست ستزن    كه   فسانه   بس  دراز    تن

  جسم:شخص
  )519(او   شخص    و   سپهر   ساية   اوست ني    اين     نه    سزاي    پاية    اوست

  :را معرفه به عهد ذهني ميكند به عنوان حرف تعريف كه واژة پس از خود» اين«كاربرد 
  )110(دلي  ،  ز   جوش   بگذر   گر    پخته بگذر    ازين    خروش!  اي    فيضي
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  :به عنوان حروف نفي» بي«و»نه«،»ني«كاربرد
  )220(دان  بودكو   بي    خط و  علم  غيب ز ادريس   نه  درس  و  ني   بيان   بود
 )1060(نه    درويشني    شاه    شناسد  و    اين عشق كه  هست  بيخود از خويش

  :»با«به معني» به«كاربرد حرف اضافة 
  )629(توام تو را  چه باكست؟  بهچون  من طبع    تو      اگر  چه       وهمناكست

  :حرف اضافة مضاعف
 )632(دريك   زمان       به صد  عمر   ابد    دريك  جهان بهديدم   دو  جهان 

 
  ):Philosophical Level(سطح فكري  -2

الت شعري وعدم استفادة شاعر از مضامين ديگران و تفضـيل نـل و دمـن بـر     مفاخره،اص
  :ليلي و مجنون وخسرو و شيرين

 )721(خود   ساقي   خود  شوم   درين   دير منتّ       نكشم      ز   شيشة          غير
 )783(ته    جرعة    كس    نكرده ام    نوش سوگند     به    باده   كاندرين    جوش
  )843(نو باوه ام   از   درخت   كس  نيست اين  رخت  منست  رخت كس  نيست

***  
  )695(دلش    فراموش ليلي    شود      از    مجنون  چو  نهد   برين  فسون  گوش
  )1033(كني  جست  ستونكه   بيوان  نيز  وان    هم   كه    نگار   ارمني   جست
  )1034(داشتهوس       ةتابي    ز  شرار هر يك   به  درونه  سو زخس  داشت

  :دشواري توصيف خداوند وناتواني شاعر و قلم او دراين راه
  )3(ايوان   به   بزرگي    و   ستون  سست توحيد    تو    نيست    بر   قلم   چست
  )11(قلم     سپرد     نتوانگامش     به       اين    ره     به     قدم      سپرد    نتوان

  :تلميح به آيات واحاديث
  )213(جوامع      الكلم      يافتطغراي      نطقش     كه    مثال    فاستقم     يافت

 )214(به     موي      بستهزنجير    خرد       با    حبل     متين    دو    سوي      بسته
  )290(قوسينقاب        ادناش      مقام     علمش      به      حد      معارج     عين

  :مضامين عرفاني
  )82(كان      ساده      عذار     رو     نمايد آيينه     ز        نقش        ساده      بايد

حق  تا باشد زنگار عرفا برآنند كه براي اينكه حق تجليّ كند بايد دل، مانند آينه عاري از
  .تخليه سپس تجليه يعني ابتدا بنماياند؛ را

  )78(پيچيد       ورق       ورق      حجابش آن  كس    كه    بجست    از  كتابش
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علــم رســمي ومكتبــي را عرفــا علــم قــال ميدانندكــه بــه شــناخت واقعــي حــق منجــر 
  .نميشود؛بلكه بايدصاحب علم حال يا عرفان بود

  )827(نبض  سبابه    نهاده ام    به      هر  زين    دايره   بسط    كرده ام     قبض
  .گشادگي آن است:گرفتگي دل وبسط:قبض.قبض وبسط ازاصطلاحات عرفانيست

  :جبر گرايي
  )70(برگي      نچمد       درين      گلستان بي     جنبش      امر    او    به    دستان
 )3024(ناتواني     و    زور وز    وي    همه   سر   بر   خط    اوست    مار   تا    مور

اينكه بدون خواست خداوند كوچكترين تغييري درهسـتي رخ نميدهـدو همـةموجودات    
  .درقبضة مشيت الهي هستند،توسط اغلب عرفا پذيرفته شده است

  :نظام احسن
 )72(از      عين     خطاست     چين     ابرو خم    نيست   ز  رشته    يك    سر مو
  )821(درين    دشتسبزه   نديده ام    يك بي   خاصيت    و   هنر     به  گلگشت

عرفابرآنندكه جهان، آنچنـان اسـت كـه بايـد باشـدوبهترازاين آفـرينش، ممكـن وقابـل         
رشتة آفرينش كوچكترين .اگرنقصي درهستي مييابيم،به خاطرنقص ادراك ماست.تصورنيست

بين آن رامانندخميدگي ابرو سرراست ودرسـت نديدن،بـه خـاطر چشـم خطـا     .انحرافي ندارد
  .همة موجودات ،مفيدومسبح حقند.است
  

  :تعريف عشق:عشق
 )925(سلطان      خرابه     گرد      عشقست شاهنشه        بي      نبرد         عشقست

  )1083(محيط   قدس   پل  گفترا  به آن دانا   كه    نشان    جزء    و  كل  گفت
  . ،نردبان عشق حقيقيستعشق مجازي:»المجاز قنطره الحقيقه«تلميح به

  :عشق حقيقي
 )1089(برتر    از   خيالست وان   عشق   كه  آن    حسن     بجو   كه    بي زوالست
  )1090(حقيقي   است    بشناسعشقي  كه  ز ين    پيش   مده    مجاز    را    پاس

  :عشق دو سويه
  )1821(از    عشقكشيد   معشوقه    همان   عاشق    ستمي   كه    ديد    از    عشق
 )1823(خود  همان   طلب   ديدمعشوقه  به عاشق    طلبي    كه    بي   سبب    ديد

  :تقابل عشق و عقل
  )1056(نيز  بد  نيست وين   عشق  به  عقل  كس دشمن عشق  چون  خرد   نيست
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 )1058(گور بس عقل كه   زنده    كرد   در   چون     عشق    گشاد     بازوي    زور
  :كاربرداصطلاحات منطق ، فلسفه ،رياضي،طب ونجوم

  :منطق
  )38(ني  جوهر   و  ني   عرض    وجودش رتر       ز    نبود     و    بود     بودشب

  .آنچه قائم به غير،چون ماسوي االله: آنچه قائم به خودست،مثل ذات باري وعرض: جوهر
  :فلسفه

 )366(كاو     منكر     خرق     و    التيامست مقامست او  را   چه    وقوف    ازين 
هـردواز اصـطلاحات فلاسـفه    .به هم پيوستن وسازواري ايجادكردن:شكافتن والتيام:خرق

شكافتن وبه هم پيوسـتن فلـك ممكـن نيسـت؛بنابراين معـراج جسـماني       :است كه ميگويند
  .وصعودبه مافوق افلاك ممكن نيست

  :رياضي
 )596(خط     مجسطيم     به     پرگارگه    قليدسم      نمودار  گه        شكل    

  )4130(حديقة        ربيعي  شد       طبع    از    درك       رياضي     و      طبيعي
  :پزشكي

 )150(محيط       سيماب مستسقي    ازين   دانم   كه   چه  طرف    بندد   از  آب
شـكامار مبتلاسـت وبـاوجودعطش شديدازآب،سـيراب     كسي كه به بيمـاري خ :مستسقي

كنايـه از دريـاي   :محيط سـيماب .كنايه از به هدف رسيدن وبهره يافتن:طرف بستن.نميگردد
پيداست كه كسي كه گرفتـار بيمـاري ادراك اسـت بـه شـناخت حـق       .بيكران شناخت ايزد

  .نميرسد
 )953(و       هلاهل   طبرزد     معجون      آب       جگر      و     گدازش      دل

ــرزد ــدوهلاهل:طب ــوعي قن ــارف  .زهــر:ن ــه،معجوني غيرمتع شــاعراز آب جگــرودل گداخت
  زهرقند:وپارادكسيكال ساخته

  :نجوم
  )336(مه        نهاد      اكليلبر   جبهة       از     نعل        براق       برق     تعجيل

بيـت دربـاب معـراج نبـي اكـرم      .ازل قمرتاج،نيز ازمن:اكليل.پيشاني،نيزازمنازل قمر:جبهه
هردوواژه به معاني نخست به كاررفتـه انـدودرمعاني دوم بـاهم ايهـام تناسـب      .ذكرشده است

  .شاعر نعل براق رابه تاجي برپيشاني ماه تشبيه كرده است.ميسازند
 )845(به       طيلسان      برجيسيچيده     اين     زهره     ز     آسمان     تقديس



                                               

  135/»نل و دمن« ويژگيهاي سبكي

 

 

معــرب تالشــان،بالاپوش قضــات   :طيلســان.ســعودفلكند)مشــتري(ره وبــرجيسزهــ
ازآنجاكه برجيس،سيارة قضات وخطباست،درادب پارسي طيلسان پوش شمرده شـده  .ووعاظ
  .زهره،استعاره از منظومة شاعراست كه چون مشتري،سراسر سعدست.است

  :تلميح به ايران باستان
  )447(او خوانده   ز عقل  چون  جم  از جام جراماسرار      عقول       و       راز     ا

  .،كه آيينة جهان نماي بود)ياكيخسروي(جام جمشيدي: اشاره به
 )703(ز     آتشگه        فارس         برفروزم شمعي     كه      بود     انيس     سوزم

  .آتشگاه آذربرزين دركاريان فارس:اشاره به
 )1057(سكندرست     و     دارادر    رزم      و  خارا در   بزم    چو   شيشه    است

  .اسكندر مقدوني و شكست داريوش يا داراي داريان ازاو:اشاره به
  :باورها و پندارهاي عاميانه

  )1284(چپم   چه    ميپرد     باز؟اين  چشم  تا   خود  چه   رسد   ز   بخت   ناساز؟
  )1282(چون    جغد   شبم   نشست   بر   بام؟ ناكام نيست      خرابيم     به   گر     

     بــام را نــاميمون وخبردهنــده از حــوادث نــاگوار  بــر پريــدن چشــم چــپ و نشســتن جغــد
  .اند ميدانسته

  :هندستايي
  )980(اينجاست      كه    آفتاب      تيزست اين   شعله     به   هند   گرم   خيزست

 )1029(جهان   غم  عشقهندست  و جهان   الم     عشقهندست     و     هزار      ع
  :ستايش افسانه

  )1394(درون      تواناكز   پند      كند       افسانه       خوشست         بهر       دانا
 )1397(ديده اش        نگارند بر    پردة       آنان    كه      فسانه     دوست    دارند

  :وزگارنكوهش زمانه وگردش ر
  )2551(صد   خمار   دارديك    مستي    و   اين      باده     كه       روزگار     دارد

  )2554(قمار      خانه    ازين     بگريز      قلب          است          مقامر       زمانه
 )2557(بيند به    قرعه     صد   نقش دغل   نقشي     به        مراد       اگر      نشيند

  :پند آموزي از روزگار
صــــد     بــــوالعجبي     بــــه     هــــر  در  چرخ   ببين   و   گرم   و   سردش

  )2768(نوردش
  )2770(حيران        نگارخانه          ميباش بيناي        خط         زمانه        ميباش
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  ):Literary Level(سطح ادبي  -3
است كـه بـه جهـت امكـان آزادانـة تغييـر قافيـه در ابيـات          قالب شعري اين اثر، مثنوي

 -داستاني -نوع ادبي آن، غنايي.مختلف،مناسبترين  قالب براي سرودن داستانهاي بلند است
  3.شعري است

  بحرهزج مسدس اخرب مقبوض مقصور= فعولنُ  -مفاعلنُ -مفعولُ: وزن 
  

  :استفهام انكاري:معاني
  )126(كه    كند   ستايش     تو؟جز    تو   !فزايش  تواي   بر    دل    و   جان   

برجسته ترين ويژگي اين اثر است كه به عنوان نمونه يـك مـورد ذكـر    :اطناب درتوصيف
  :ميشود

  :توصيف شب
  )582(مه       ز       نور      لبريزپيمانة    رخشنده    شبي   چو  آه    شب   خيز

  )583(در   پرده دري     چو    مه    جبينان دوربينان      در       راهبري         چو
  )584(پانغز    نظر       زمين    ز     مهتاب از   جوش     طرب    زمانه     سيراب
  )585(افلاك   صلاي          نور       داده ابروي         افق        گره        گشاده

  )586(آيينة      رو نماي           خورشيد جاويدمه   گشته    به   صد    فروغ  
  )587(چون  كوزة     سيم  و   چاه   سيماب قرابة          مه     ز    جوش     مهتاب
  )588(زر    داده   برون   ز    خاك    گويي مهتاب       به       شغل       خاكشويي

  )589(رفته    ز   زمين   سيه       گليمي انداخته        نطع         ماه         سيمي
  )590(دولت   به   نشاط دوش   بر    دوش مهتاب   به    باده   جوش   در  جوش
  )591(ميجست صبا   چو    نبض    عشاق مي بيخت     هوا     طرب    بر   آفاق

  )592(اعتدالي   در      طبع          زمانه    فرخنده      دمي       خجسته      حالي
  )593(چون   دهر      به    عهد    پادشاهي آسوده      روان      مرغ     و     ماهي

  
  :بديع لفظي
  :پارادوكس

  )829(خاموشي   من  به  صد خروش  است هر  موي   ز   من  تمام   گوش  است
  

                                                 
 .شعري، داستاني، نمايشي -2حماسي، غنايي، تعليمي  -1:توضيح اينكه انواع ادبي اصلي را دو گونه تقسيم بندي كرده اند - 3



                                               

  137/»نل و دمن« ويژگيهاي سبكي

 

 

  :ترصيع
  )115(باده ي    تو    لبريزهر قطره     ز     هر    ذره    ز    جرعة    تو    گلخيز

  
  :تناسب وتضاد

  )152(كي    در  خور   آن    جهان   پاكيم؟ ما  آتش    و  آب   و   باد  و   خاكيم
  )329(خشك  وتر  و گرم و سرد  بگذاشت اين     چار  گزين     نورد    بگذاشت

  :موازنه
  )284(صل   و   فرعشبر كرسي   صدق    ا بر    تارك    عرش     پاي     شرعش

  :جمع وتفريق
  )388(از   من    قلم     و    ز   مرغ    منقار نالان   من    و   مرغ    در   چمن   زار

  :مدح شبيه به ذم
  )469(جز   زر    نه   ز   دست   او   پريشان افلاك      به      همتش   ز   خويشان

  :لف و نشرمرتبّ
  )479(چتر   و  علمش   چو  چرخ   و محور حر و  گوهرطبع  و   سخنش    چو    ب

  :بديع معنوي
  :ايهام تناسب

 )314(هم     منطقه  بست    و   هم   عمامه چون    چرخ    به    بر    كشيد   جامه
باچرخ،ايهـام  )منطقـه البـروج  (منطقه،اينجا به معني كمربنداسـت كـه درمعنـي ديگـرآن    

  .تناسب دارد
  

  :بيان
  :اسنادمجازي -ل به محسوس تشبيه معقو

  )1236(نقشي    عجب    از   طلسم    خانه انگيخت          مشعبد            زمانه
  :محسوس به محسوس -تشبيه مركب

  )1170(همچون مژه گرد     چشم    طنّاز گردش     صف       هندوان     سرباز
  )1447(ي    به     دشت    آتشمويين   دام زان     طرّه     بران     عذار     مهوش

  :تشخيص
 )1312(چه   داري  از   كمينم؟! وي    چرخ چه    خاستي     به كينم؟!    اي   فتنه

  دهان،زبان ، چشم ودمن: استعاره
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  )1422(مغز      بادامنهفته       پستهدر     شيرين    نمكي    فريب     صد   كام
  )1438(صد  ميكده     زير      هر   نگاهش سياهش   نرگسدر        مستي       

  )1468(تا حجله   نشين  شود    شهي    را طلب    كند    مهي   را   زهره وان    
  طبيب= روزقيامت، قاروره شناس= روز سياه نااميدي: كنايه از موصوف

  )172(يده ام       سفيديدر     ده   ز    سف در          روز        سياه         نا اميدي
  )1333(گريان  شدو  پرسش   سبب   كرد قاروره      شناس    را     طلب    كرد

  
  :كنايه درعبارت

  )888(بر  يك   سر    مو    دو   اسپه   تازي انصاف     بده      كه    نيست     بازي
  .كنايه ازامرمحال است: بريك سرمو دواسبه تاختن

  )649(داني  تو     شرر     به    موي   سفتن تو    حرف    عشق   گفتنآيد    ز     
  كنايه از امر غيرممكن انجام دادن:شرر به موي سوراخ كردن

  )467(در موزة     خسروان     فتد    كيك حكمش  چو   به   فرق   بر  زند  پيك
  كنايه از غايت اضطرار:كيك در موزه افتادن

  )3146(صد  نعل     زمانه    را    در    آتش يي     تو     مهوشدر     عقده     گشا
كنايـه از بيقـراري ومفتوني،كنايـه ازآنجاپديـد آمـده كـه درقـديم هرگـاه         :نعل درآتـش 

  .ميخواسته اند كسي را بيقراروواله سازند،نام اورا برنعل نگاشته ودرآتش ميانداخته اند
  :ضرب المثل

  )1739(»دل   را به دل  آشنايي اي  هست« اي  هستدر     خانه   چو   روشنايي
 )2315(»آرم  مگر   آب    رفته    در  جوي« كي   باشد  كي  كه   بينم   آن  روي
  )2836(»ديوانه  به   كار    خويش    عاقل« گويند             خردوران          كامل

  )3661(»بنشين  به راست   بازي رو   كج« كج     باز     مشو    به    فتنه     سازي
  

  
  : پي نوشت 

مبناي پژوهش حاضر و نيز شمارة ابيات ذكر شده از نل و دمن ، نسخة خطي موجود در كتابخانة 
  .موزة كاخ گلستان ميباشد كه نگارنده آنرا تصحيح نموده است 

  
  
  



                                               

  139/»نل و دمن« ويژگيهاي سبكي

 

 

  :نتيجه
ايي كه ايجـاد كـرده، در   هم از نظر نوآوريه فيضي، هم از نظر شيوة تقليد از سبك نظامي و 

افكـارش  .است تر بعضاً هنرمندانه فرد ودان نظامي، داراي سبكي منحصر بمقايسه با ديگر مقلّ
زبانش روان، الفاظش . است تا احساسيتر تر بيانش خردمندانه. والا وآسمانيتر است تا زمينيتر

  .هايش نواست منتخب وكهن اما انديشه
ات يـا عبـارات مـبهم    ازنظرلغوي، درصـد لغ ـ  -ستتكرار انواعازنظر آوايي، بيشتر متمايل به 

مختصـات سـبك كهـن     عبـاراتش بسـياري از   نحـوي، درسـاختار   ازنظر -ستاوبسيار ناچيز
هـاي عرفـاني    ازنظرفكري، مفاخره،تلميح به آيات و احاديث، آمـوزه  -خراساني يافت ميشوند

ازنظر ادبي،  -اثرش آشكاراستوعاشقانه، اطّلاعات وسيع درزمينة علوم مختلف در همه جاي 
توصـيفاتش  . وزن را، باتوجه به داستاني وغنايي بودن اثر، برگزيـده اسـت   مناسبترين قالب و

 در تشبيهاتش اغلب معقـول بـه محسـوس و    مطنب اما نه ممل ، تركيبات واستعاراتش نو و
  .است تر نظر فلسفة تشبيه پسنديده نتيجه از

  
  :فهرست منابع

1- ات در ايران،تأليف دكتر ذبيح االله صفا، جلد پنجم،چاپ سوم، انتشارات فردوس، تاريخ ادبي
  .1368تهران 

تذكرة ميخانه، تأليف ملا عبدالنبي فخرالزماني قزويني ، تصحيح احمد گلچين معاني،انتشارات  -2
  .1340سپهر، تهران 

وتحقيقات سبك خراساني درشعرفارسي، دكتر محمد جعفر محجوب،سازمان تربيت معلم  -3
  .1345تربيتي، تهران

  .1337سبك شناسي، ملك الشعّراء بهار،جلد اول، چاپ دوم، -4
  .1375سبك شناسي شعر، دكترسيروس شميسا،چاپ دوم، انتشارات فردوس، تهران  - 5

  .به طورپراكنده و غيرمستقيم استفاده شده است 5و4، 3از منابع شمارة : توجه
نعماني،ترجمة سيد محمد تقي فخر داعي گيلاني،جلد  شعر العجم،تأليف علّامه شبلي -6

  .1334سوم،انتشارات كتابخانة ابن سينا،تهران 
  .1375كليات سبك شناسي، دكترسيروس شميسا،چاپ چهارم، انتشارات فردوس، تهران  -7
 10115نسخة خطي نل ودمن،فيضي فياضي ،موجوددركتابخانة موزةكاخ گلستان،به شمارة -8

  1023تاريخ تحرير
  


